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گودین یکی از 
منتقدان جدی 

جریان فکری 
جماعت گرایی 

است که 
متفکرانی 

چون چارلز 
تیلور و السدیر 

مک اینتایر را نقد 
می کند و معتقد 

است نظریات 
آنان می تواند به 

نوعی از استبداد 
بینجامد در حالی 

که دکتر بهشتی 
معتقد است این 
دیدگاه مؤلف، از 
سر ساده  انگاری 
فلسفی او است 

که نظریات 
جماعت گرایان را 

نتوانسته به طور 
عمیق درک کند 

پشت پرده دموکراسی های نوپدید
دکتر ســـید علیرضا حسینی بهشتی در 
مقام نقد و بررســـی کتاب »دموکراسی 
ســـنجیده« بـــر پرســـش اصلـــی رابرت 
گودیـــن در ایـــن کتـــاب متمرکز شـــد 
و ســـعی کـــرد پاســـخی بـــه این ســـؤال 
اساســـی بدهد که »آیا رأی دادن شـــرط 
کافی برای دموکراســـی است؟« او گفت 
که در دنیـــای امـــروز دموکراســـی ها با 
بحران هـــای درونـــی و بیرونی متعددی 
مواجه شـــده اند که بخشی از آن نتیجه 
امـــواج نئولیبرالیســـم اســـت: »پس از 
فروپاشی جبهه سوسیالیستی، به ظاهر 
تعداد دموکراســـی ها افزایش یافت، اما 
گزارش ها حاکی از این بود که نمی توان 
آنها را دموکراســـی به معنـــای واقعی به 
شـــمار آورد و از اینجـــا بـــود کـــه مفهوم 
»نظام هـــای انتخاباتی اقتدارگـــرا« وارد 

ادبیات علوم  سیاسی شد که ساز و کار این 
دموکراسی های نوپدید را شرح می داد.«

 
آرمانشهرگرایی واقع بینانه

کتـــاب  در  می کنـــد  ســـعی  گودیـــن 
»دموکراســـی ســـنجیده« واقع گرایـــی 
در علم سیاســـت را با آرمانشـــهرگرایی 
واقع بینانـــه تلفیق کند که این مشـــی 
فکـــری را دکتر بهشـــتی چنیـــن تبیین 
کرد:»گودین بـــا جریـــان رفتارگرایی در 
علوم  سیاسی که نگاه واقع گرایانه دارد، 
مخالف اســـت چرا که معتقد است این 
جریان علمی با به کارگیری نظریات علوم 
تجربی در علم سیاست، تنها متغیرهای 
کمی را لحاظ می کند و متغیرهایی چون 
سواد سیاســـی مردم را نادیده می گیرد؛ 
بنابراین ما شـــاهد صداهایی هســـتیم 
که شنیده نمی شوند و متعاقب چنین 

قنا
شف

س: 
عک

سیاستی عده ای یا از سیاست کناره گیری 
می کنند یا ذیل سایر گروه های ذی نفع 

خود را تعریف می کنند.«
 

منتقد جماعت گرایی
گودیـــن یکـــی از منتقدان جـــدی جریان 
فکری جماعت گرایی است که متفکرانی 
چون چارلز تیلور و السدیر مک اینتایر را نقد 
می کند و معتقد است نظریات آنان می تواند 
به نوعی از اســـتبداد بینجامد در حالی که 
دکتر بهشـــتی معتقد اســـت ایـــن دیدگاه 
مؤلف، از سر ساده  انگاری فلسفی او است 
که نظریات جماعت گرایان را نتوانسته به 
طور عمیق درک کنـــد و این جریان فکری 
را متهم به پیشـــبرد نظریات اســـتبدادی 
می کند:»اگر گودین به »امر عقلانی« و »امر 
عقلایی« متفکرانی چون رالز توجه می کرد 
و این تمایزگذاری را در نظریات خود در باب 
دموکراســـی به کار می گرفت، می توانست 
ایده های راهگشـــاتری در باب دموکراسی 

مطرح کند.«

پدرسالاری دموکراتیک
نقد علیرضا بهشتی به رویکرد رابرت گودین در کتاب »دموکراسی سنجیده«

جماعت گرایان قربانی ساده انگاری فلسفی شدند

نقد و نظر

اعظم فردوست
خبرنگار

»دموکراســـی ســـنجیده« اثـــری درخـــور 
تأمل از رابرت ای گودین، اســـتاد فلسفه 
سیاســـی و نظریه اجتماعی دانشگاه ملی 
استرالیاست. او تحصیلکرده رشته سیاست 
دانشـــگاه آکســـفورد اســـت که مدتی هم 
مدرس دانشگاه اســـکس بود و سردبیری 
دو نشریه فلســـفه سیاســـی را در کارنامه 
علمی اش دارد. نظریه پردازی او درباره »جوامع شایسته و باوقار« که آن را با فلسفه سیاسی 
و آمیختن  با علوم سیاسی تجربی شکل داده است، برای او جوایز علمی متعددی به ارمغان 
آورد و کتاب »دموکراسی سنجیده« را هم بر پایه همین ایده تدوین کرد. او در این کتاب، با 
گردآوری نظریات مختلف دموکراسی به مقایسه آنان دست زده است. اما آنچه کتاب او را 
متمایز از دیگر آثار پرتعداد حوزه دموکراسی می کند، ادعایی است مبنی بر اینکه دموکراسی 
در معنای »توجه به رأی مردم« در دنیای معاصر اثر خود را از دست داده است. خطر این 
امر وقتی است که »حقایق« با »ارزش ها« مخلوط  شـــوند و دموکراسی را از کار بیندازند. 
از این رو، او برای گفت وگوهای مردم در مورد سیاســـت و جامعه، الگوی پویای »مشاوره 
دموکراتیک در درون« را پیشنهاد می کند؛ با این هدف که شهروندان فعالی بیافریند که 
در فرآیند تصمیم سازی دموکراتیک مشارکت فعال داشته باشند و تنها حضورشان در امر 
سیاست »به آمدن پای صندوق های رأی« محدود نشود. این کتاب که به قلم لیلا سازگار 
و به همت انتشارات ققنوس به فارسی ترجمه شده است، جلسه نقد و بررسی آن در محل 
انتشارات ققنوس و با همکاری مرکز پژوهشی توسعه اجتماعی آفرینش برگزار شد که 
دکتر سید علیرضا حسینی بهشتی، استاد علوم  سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، یکی از 
سخنرانان این نشست بود که نکات قابل تأملی در باب دیدگاه گودین در این کتاب طرح 

کرد و برخی از مواضع او را به نقد کشید.

پیشخوان
 

کتاب »اندیشه پیشرفت و تحولات جدید جامعه 
ایـــران« بازخوانی مطالعات مجیـــد تهرانیان در 
حوزه های توســـعه، فرهنگ و ارتباطات اســـت. 
دکتـــر تهرانیـــان از چهره هـــای شـــاخص علوم 
ارتباطات به شـــمار مـــی رود که بویـــژه در حوزه 
ح و مورد  مطالعـــات توســـعه از متفکران مطـــر
غ التحصیل  ارجاع اســـت. او متولـــد 1316 و فار
رشته اقتصاد سیاسی دانشـــگاه هاروارد بود که 
سال ها مدیر واحد ارتباطات بین الملل دانشگاه 
هاوایی را برعهده داشت. در سال 1353 وقتی 
به ایران بازگشت، »پژوهشکده  علوم ارتباطی و 
توسعه  ایران« را تأسیس کرد و در سال 1391 هم 

چهره در نقاب خاک کشید.
نویســـنده این اثر که خود از اســـاتید برجســـته 
حوزه علوم  ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی 
اســـت، برای اولین بار در این کتـــاب مهم ترین 
پژوهش های دکتـــر تهرانیان در باب توســـعه و 
ارتباطات را مورد تدقیق و مداقه قرار داده است 
تا از خلال آنهـــا، تحولات جدیـــد جامعه ایرانی 
و اندیشـــه پیشـــرفت در ایران امـــروز را واکاوی 

کند و راهبردهای مؤثر و کم هزینه و قابل 
دســـترس ارائه دهد. از آنجایی که دکتر 
خانیکی معتقد است نظریه های کلاسیک 

غربی بـــرای توســـعه ایـــران ناکارآمدند، 
بنابرایـــن در این کتاب تـــلاش می کند با 

بازخوانی تجربیات پیشین، طرحی نو 
در اندازد و مخاطـــب کتابش را به 

درک چگونگـــی  گذار ایـــران به 
وضعیت توسعه  برساند.

خانیکی تصریـــح می کند که 
توســـعه در ایـــران با شـــرایط 
اجتماعی ، تاریخی ، فرهنگی 
و سیاســـی کشـــور پیونـــدی 
تنگاتنگ دارد، بنابراین توسعه 
در ایران تحت تأثیر مســـائل 

پیشینی و پســـینی و مزمن و جدید است که به 
منظور رســـیدن به الگویی برای توســـعه ایران 
نیازمند مطالعه  تاریخی توســـعه و سیاســـت در 
ایران هستیم به طوری که »مسأله  ایران به مثابه  
جامعه  در حال گـــذار« در کانـــون آن مطالعات 
قرار گیرد و جوهر آن، گفت وگو میان اندیشه ها 
و تجربه  ها شود که فضل تقدم این کار با مرحوم 
دکتر مجید تهرانیان اســـت. استدلال تهرانیان 
این است که »آن راهبرد توســـعه ای که اولویت 
را به گسترش ظرفیت های انســـان و نهادهای 
اجتماعی بدهد، از راهبردی که پیشینگی را به 
توسعه  ظرفیت های تولیدی می بخشید، مؤثرتر 

و انسانی تر عمل می کند.«
پیـــش از این، نـــگاه دکتـــر مجیـــد تهرانیان به 
»دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملی در ایران« در 
قالب کتابی با همین عنوان و به کوشش دکتر 
هادی خانیکی منتشـــر شـــده بود که اثر جدید 
خانیکی را می توان تکمیل  گر آن دانست تا نگاه 
دکتر تهرانیان به مســـأله ارتباطات توســـعه به 
خوبی تبیین شود و راهگشای ما برای رسیدن 

به الگوی توسعه ایرانی باشد.
»پدرسالاری دموکراتیک« راه حل گودین برای نجات دموکراسی 
از بحـــران آگاهـــی اســـت. دکتـــر بهشـــتی وجـــه مهم اندیشـــه 
گودیـــن را همیـــن نکته می دانـــد که او حـــدی از پدرســـالاری را 
در امر دموکراســـی موجه می شـــمارد و اســـتدلال می کند که در 
نظام های سیاســـی دموکراتیک ممکن اســـت مـــردم، آگاهـــی لازم را در مورد 
منافع خود نداشـــته باشـــند یا حتـــی در مـــورد ترجیحات خـــود به قطعیت 
نرســـند؛ بنابرایـــن نظام سیاســـی بـــا حـــدی از پدرســـالاری می تواند حامل 
»کمال گرایی مفید« باشـــد و این میزان از پدرســـالاری، منافاتی با دموکراسی 

ایجاد نمی کنـــد بلکه دموکراســـی را ســـنجیده تر می کند.

چطور دموکراسی سنجیده تر می شود؟

ـــرش بـ

دکتر هادی خانیکی
نشر نی

 اندیشه پیشرفت
و تحولات جدید جامعه ایران


